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Abstract  

Irony is a key term used across literary criticism, philosophy, and 

rhetoric; it renders literary texts open to interpretation and 

multivocality. It is a mode of double—and at times multi—edged 

expression that surprises the audience. Through irony, the poet or 

writer may say one thing while intending another, for the 

concealment and subversion of the signified generate tension within 

the text. Ironic discourse is marked by duality and opposing 

meanings, which foster semantic plurality and amplify contradiction. 

By means of a multi-layered utterance, the poet or writer reveals a 

truth beyond the surface of speech to the attentive reader. The study 

of discourses makes it possible to grasp the multiple meanings of 

ironic language. Mastureh Ardalan employs this device to construct 

her distinctive discourse. This descriptive–analytical study, based on 

library research, examines the manner and extent of Mastureh’s use 

of various types of irony in conveying her message to the reader. The 

findings indicate that she draws on different forms of irony to 

articulate critical, romantic, and complaint-laden themes directed at 

her age. The type of irony with the highest frequency in her poetry is 

radical irony, through which she articulates her critical stance toward 

the society of her time. 
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رهییرکلیدی رروشژه

شععععمر، مهععععت ره 
د اشمار،    انیاردلان، 

گفتمعععان،  لیعععتحل
 .یرون یآ

1404 اسفند، 4ره، شما3دوره  

رچکیده

و  یریپع لیفلهفه و بلاغت است که باعث تأو  ،یاز اصطلاحات سه ح زة نقد ادب   یرون یآ

چندپهل  که مخاطع    یدوپهل  و گاه  انیب   ین ع  ش د،یم  یب دن مت ن ادب   ییچندممنا

و   دیعبگ   یزیعامکان را دارد کعه چ  نیا  هندهین   ایشاعر    ،یرون ی. در آکندیم  ریرا غافلگ

تعن   جعادیپنهان شدن مدل ل و نقض شدن آن باعث ا   نرا اراده کند، چ  یگرید  زیچ

متضعاد ووع د دارد کعه  یو ممنعا یدوگعانگ  ین ع  دار،یرون ی. در کلام آش دیدر متن م

 یان یعبعا ب  هعندهین  ایعو شاعر   ش دیو گهترش تضاد ممنا در متن م  ییسب  چندممنا

. از مطالمع  انعدینمایم  اریگفتار خ د به خ اننعدة ه شع  یرا در ورا  یقتیحق  یچندووه

شعگرد   نی. مهت ره اردلان از اافتیرا در  داریرون یکلام آ  ییچندممنا  ت انیم  هاگفتمان

ع  یفیت صع  ةیپژوه  که به شع نیگفتمان خاص خ د بهره برده است. در ا  جادیا  یبرا

انجام گرفته است بعه نحع ه و   یااطلاعات به ص رت کتابخانه  یاست و گردآور   یلیتحل

خ د به خ اننده پرداختعه   امیانتقال پ  یدر راستا  یرون یمهت ره از ان اع آ  فادةاست  زانیم

کعه مهعت ره از انع اع   سعازدیرهنمع ن م  جهینت  نیا  شده است. پژوه  حاضر، ما را به

از   هیععاشقانه و شعک ه و گلا  ،یانتقاد  نیطرح مضام  یدر راستا   یدر کلام خ   یرون یآ

بهعامد را در اشعمار مهعت ره دارد،   نیشتریکه ب   یرون یاز آ  یروزگار بهره برده است. ن ع

خع د را بعه واممع  آن زمعان  یاست که با استفاده از آن نگرش انتقعاد  کالیراد  یرون یآ

 .کندیمطرح م

تحلیلرششعیخرمسروخهرشخیلانربیرتأکیادربا رر(.ر»ر1404)رررکیظمی،ربهیخررشسرنیی ر

ر.ر69-82(،رر4)ررر3،ررتحلیلرگفرمینرشیبیر«،را   ۀررآ  وایر)ق شئریرگفرمیای(ر
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رمهروربیینرمسأله.رمقد1ّ

.  کنند تبدیل می زبان ادبی  به    را   عادی شمرا و ن یهندگان با استفاده از شگردهای بلاغی، زبان  

ر گروهی از  خلاف تصّ »تمهیدات بلاغی بر نیهت، بلکه  زیباسازی مت ن    برای   ، این حرکت تنها 

بلاغیان و منتقدان قدیم، تنها نق  تزیینی ندارند و در خلق ممنای ودید، گهترش و تق یت  

پنهان  ممنا،  کردن  وارونه مفه م، چندلایه  و  مقصد  ممنا،  سازی  تملیق  و  تأخیر  و  ادراک  سازی 

از ومله شگردهای ادبی که با چندلایه    . ( 112:  1391)فت حی،    نق  اصلی را بر عهده دارند« 

چه  کند و آن چه که متن بیان می نا و گهترش آن م و  تن  در متن و تفاوت در آن کردن مم 

است. شاعران و ن یهندگان با استفاده از   ( irony)   ش د آیرونی می   ، که در حقیقت آن پنهان است 

اشله  فردری   کنند.  اراده  دیگری  چیز  و  بگ یند  چیزی  که  دارند  را  امکان  این    گل آیرونی 

 (fredrich shlegel )  تمریف این  اساس  بر  ب د،  بهیار مهم  به دست داد که  آیرونی  از  تمریفی   ،

»آیرونی، بازشناسی این حقیقت است که دنیا در ذات خ د ناسازگ ن است و یک نگرش دوگانه،  

تناقض  می کلیت  را درک  آن  گفته   . ( 14:  1383)مکاریک،    کند« آمیز  این  اساس  ت وه  بر  ها، 

های آن سطح و عمق نهاده شده و بیان اضداد،  حت است که پایه آیرونی به دو ونب  ص رت و م 

رد آن است؛ از همین رو هم نیاز به شفافیت در کلام دارد و هم کدورت، بنابراین با درک آن  ب کار 

تنها یک حقیقت مطلق وو د ندارد، بلکه از هر    ، ت ان به این مهم دست یافت که در وهان می 

از آن که هیچ داشت، حال آن های متفاوت  ت ان برداشت چیزی می  به تمامی  ها نمی کدام  ت اند 

نشانگر حقیقت باشند. »ماه شرف خانم«، متخلص به »مهت ره کردستانی« بان ی شاعر و نامدار  

م( در شهر سنندج مرکز  1805ه.ش،  1184ه.ق )   1220قرن سیزدهم هجری قمری در سال  

آمد  دنیا  به  اردلان  روحانی،    امارت  که   ( 22:  1384)مردوخ  است  شاعرانی  از  یکی  این    او  به 

ت اند خ اننده را به این چال  بکشد  که با استفاده از ان اع آیرونی می مفه م و مهم دست یافته  

آیرونی را برای بیان نگرش انتقادی    ، او   . که در پس هر یک از ابیات  چه مفه می نهفته است 

 یه از روزگار خ د استفاده کرده است. خ د به واممه، بیان احهاسات و شک ه و گلا 

نگعار قعرن سعیزده در دورة قاوعار  مهت ره کردستانی یا همان مهت ره اردلان، شاعر و تاریخ 

دورانی است کعه بعه دورة بازگشعت ادبعی   ، زیهته است. دوران زندگی مهت ره از نظر ادبی می 

یشین بعه خصع ص  شناخته شده است، سبک بازگشت ادبی، دورانی است که دی ان شاعران پ 

هعا در  و بیشعتر آن   شاعران سبک خراسانی و عراقی سرمشق زبان و اشمار شاعران  ب ده است 

عرص  مضم ن و ان اع احهاس و ع اطف از شاعران پیشین؛ همچ ن حعاف  و سعمدی پیعروی  

ها تکرار تخیل شاعران کلاسیک ب ده است. مهت ره از ومله شعاعران  کردند. ص رخیال آن می 

ه است که تحت تأثیر حاف  و سمدی شمر سروده است و بیشترین تعأثیر شعمری را از  این دور 
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گ نه که حاف  در شمرش با شگردهای شاعران  خ د ت انهته اسعت  حاف  پ یرفته است، همان 

تع ان، ول هعایی از  اشمارش ش د، در شمر مهت ره هعم می  م ود چند ممنایی در بیشتر ابیات 

سعمی بعر آن    ، بیابیم. مهعت ره   ، ب دن ممنا در ابیات  شده است   آیرونی را که سب  چندووهی 

خ اننده را بعه چعال ب بع د و نمع د   ، 1داشته است که همچ ن حاف  با استفاده از ان اع آیرونی 

در این پژوه  بعا   . رهنم ن سازد  ، چه که در ورای ظاهر ابیات  نهفته است اشمارش یمنی آن 

و پعس از آن  پرداختعه فی انع اع آن از آیرونی و ممرّای به تمریفی کلی  رو ع به منابع کتابخانه 

و   ش اهد م و د از ان اع آیرونی در دی ان مهت ره را م رد بحث و بررسی قرار داده شده اسعت 

ونعی بیشعترین بهعامد را در اشعمار  کعدامیک از انع اع آیر   ها است: در پی پاسخ به این پرس  

 مهت ره از شگرد آیرونی بیشتر برای بیان چه مقاصدی استفاده کرده است؟  مهت ره دارد؟ 

ر.ریی ینۀریژوهش2

هعای سعمدی و مهعت ره  هعای وصعل و هجعران در غعزل نام  »ول ه ( در پایان 1390اسمدی ) 

هعای آنعان مع رد  صل و هجران و میزان تشعابه و تفعاوت در دیعدگاه کردستانی« دو مضم ن و 

ای با عن ان »برررسی تطبیقی مضعامین در  نامه ( در پایان 1400. اندوز ) بررسی قرار داده است 

مع رد بررسعی قعرار  دی ان پروین اعتصامی و مهت ره اردلان« مضامین شمری هر دو شعاعر را 

رسد که هر دو شاعر در مضامینی همچ ن ناپایداری دنیا، انتقعاد از  دهد و به این نتیجه می می 

زاهدان ریایی، انتقاد از ظلم و فعراق و شعکایت از تقعدیر و سرن شعت مشعترکند و مضعامینی  

و  شع د ها تنها در دیع ان مهعت ره دیعده معی همچ ن مداحی اهل بیت و ت سل شفاعت از آن 

مضامین تأکید بر قناععت و دوری از آز و طمعع تنهعا در دیع ان پعروین اعتصعامی بعه چشعم  

( در مقال  »بازتاب گفتمان اوتماعی دورة قاوار در اشعمار  1403زاده ) خ رد. پناهی و واع  می 

مهت ره کردستانی با رویکرد ن رمن فرکلاف« به بررسی اشمار مهت ره بعا اسعتفاده از رویکعرد  

انعد و بعر اسعاس نتعای   مان فرکلاف در سه سطح ت صیف، تفهیر و تبیین پرداخته تحلیل گفت 

عارف است اما به مع ازات آن شعاعر، ن یهعنده، پژوهشعگر و    ، تحلیل، کردستانی در درو  اول 

تر از زنان شاعر یا عارف تاریخ شعمر فارسعی،  منتقد اوتماعی نیز ههت و بهیار بیشتر و پی  

آفرینی و اظهار ووع د کعرده اسعت.  ع اوتماعی و فرهنگی نق   های مختلف سیاسی صه در عر 

های فراوانی انجام گرفته است که به چنعد مع رد از  در زمین  آیرونی در ادبیات فارسی پژوه  

(  1392های آیرونی در اندیشه و اشمار پروین اعتصامی« ) ها از ومله مقال  »نگاهی به ول ه آن 

رسعال  »آیرونعی  و    اردلانعی   ( 1395) های آیرونی در شمر حاف « مقال  »ول ه ، صفایی و ادهمی 

اما تا کن ن هیچ پژوهشعی بعه بررسعی   ؛ ت ش اشاره دا ( 1398های عطار نیشاب ری« ) در مثن ی 

 نپرداخته است. آیرونی در اشمار مهت ره اردلان 
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  چهیخچوبراظ یر.رر3

از   ی نانی آیرونی  ریا و نمای ب  (  Eironeia)   واژة  )ان شه،    خلاف واقع، گرفته شده است به ممنای 

شخصیت  سازی وارونه مدخل  :  1385اصلانی،    ؛ آیرونی مدخل  :  1376 سه  از  یکی  نام  آیرون   .)

کرد تا  های ی نان باستان است که با وو د ه ش و ذکاوت، تظاهر به نادانی می قراردادی کمدی 

ها  زن و ابله همان کمدی شخصیت قراردادی لاف  ( Alazoneia)  وسیله بر حریف خ د آلازونیا بدین 

افلاط ن، واژة »آیرونیا« به کار    ومه ری بار در کتاب   نخهتین   . ( 80:  1970)آبرامز،    پیروز ش د 

است  ت لی س سیرون   . ( 156-160:  1955)شیپلی،    رفته  (  Marcus Tullius Cieron)   مارک س 

در فرهنگ کادن، آیرونی    . ( 25:  1385)اصلانی،    داند آیرونی را گفتن چیزی و ارادة ممنای دیگر می 

  ، میلادی، در زبان انگلیهی   1502در سال    . ( 430:  1999)کادن،    »تضاد میان ب د و نم د« است 

گ ید تا ممنایی مغایر  سازی آن چیزی که فرد می تمریف ودیدی از آیرونی بر این مبنا که »وارونه 

ت ان گفت که آیرونی به دو ونب   می  ، بنابراین  . ( 238: 1385)اصلانی،  « ارائه شد آن را تفهیم کند 

کند که اساس آن بر مفاهیمی همچ ن سطح و عمق متن است و کابرد  ص رت و محت ا ت وه می 

 آن در بیان اضداد است، بنابراین نیازمند شفافیت و کدورت در کلام است.  

ر(verbal irony)آ  وایرلفظیر یروشژگیایرررر.1-3

اند  ای از مفاهیم متناقض است و آن را ممادل طمنه دانهته کنندة مجم عه بیان   ، این ن ع آیرونی 

 . ( 26  : 1389)م که،    و به تمبیر م که »نک ه  از راه ستای  یا ستای  از راه نک ه « 

 (general irony)آ  وایرکلیرر.2-3

آیرونی فلهفی که ن ع بشر ناظرب   ،یک ن ع  به عن ان یک  آیرونیک  ناظر  قربانی آن است و 

از قربانیان این ن ع آیرونی است.درگیر در کنار بقی این ن ع آیرونی به نمای       بشر یکی 

 . (90-95: 1389)م که،  پردازدهای بنیادین ههتی میتناقض

ر(Rhetoric irony)آ  وایربلاغیرررر.3-3

یک ن ع صنمت بلاغی که پس از ارسط  و قرون وسطی در آیین سخن ری و مجامع قضایی کاربرد  

این صنمت  در  زبان می داشت.  به  و  دارد  نظر  ن یهنده در  لحن  ور آ ، چیزی که  و  نظر  د، عکس 

آور به  آل د و خنده کند تا آن را به شکلی ضد خشم آیرونیهت دروغی را ومل می   ، اوست، در واقع 

 . ( 84:  همان )   خ اننده بفهماند و این کلام وارونه در اصل منظ ر حقیقی آیرونیهت است 

ر(structural irony)آ  وایرسیخریخیر یروضعیرررر.4-3

ش د وقایع  ای که حماقت او سب  می ل ح و یا یک راوی یا گ یندة ساده وو د یک قهرمان ساده 

ل ح  ط ری برای خ انندة خبره تفهیر ش د که به دیدگاه پنهان ن یهنده در پشت این شخص ساده 

 کند.  ع آیرونی در ساختار نمای  یا داستان نم د پیدا می ( این ن  211:  1387ایبرمز،  )   پی ببرد 



 ررررررررررررررررررررررررچهیخمرۀشمیخرومسرۀیوخررررررررررررررررررررررعلمیرتحلیلرگفرمینرشیبیررررررررررررررررررررررررررررررررررۀ:صلنیم

 

74 

 (irony of events or irony of situation)آ  وایرحوشیثر یرموقعی رر.5-3

(  16: 1376)ان شه،  چرخ  و پیچ  غیرمنتظرة یک رخداد است ، این ن ع آیرونی در واقع 

 رود.  و برای بیان ح ادث غیرطبیمی و دور از انتظار به کار می

ررر (fate irony) آ  وایرتقد  رر.6-3

که سرن شتی محت م    آیرونی است ع اصلی این    م ض   ، انهان در دست تقدیر و گرفتار سرن شت 

 . ( 239:  1385اصلانی،  )   دهد ر قرار می ریزد و در وهتی خارج از تصّ ها را به هم می هم  برنامه 

ر(Romantic irony)آ  وایرخمیاریکرر.7-3

خیالی ب دن آن را به خ اننده    ، سازی با حض ر خ د در داستاناین ن ع از وارونه  ن یهنده در

می و  یادآور  میت هّش د  درهم  را  خ د  داستان  واقمیت  ایبرمز م  گفت   به  و  شکند 

 .(213: 1387)ایبرمز،  برد شکنی به سبک رمانتیک« را به کار می»وهم

ررر(Radical irony)آ  وایرخشی کیلرر.8-3

ناپهند م ص ف میروه یا دسته گ   ،گ ینده  کند و خ د را در دست  آنان قرار ای را به صفتی 

نیز مشم ل آن صفت قرار میمی  و خ د  استدلال که در آن گ ینده گیرد، شی ه دهد  از  ای 

این ن ع آیرونی بر پای  انتقاد از خ د است   ،در واقع  .( 165:  1955)شیپلی،    ش داعتبار می بی 

 مهتقیم به افشاگری بپردازد.دهد تا به شکل غیرنزلت خ د را کاه  می م  ، که در آن گ ینده

ر(Tragic irony)آ  وایرت شژ کرر.9-3

ش د. »تضاد انهان، آرزوها،  قابل انتظار می در آن قهرمان داستان دچار سرن شتی دردناک و غیر 

 . ( 33:  همان )   کند« با تقدیر سیاه غیرقابل تغییر فضایی تراژیک ایجاد می   ها و امیدهای  بیم 

ر(Socratic irony)آ  وایرسق شطیرر.3-10رر

زند و برگرفته از شی ة دیالکتیک خ د را دربارة م ض عی خاص به نادانی می  ،شخص در آن

کند و او را دچار  و بدین وسیله مخاط  را در چرخ  سؤالات خ د گرفتار می سقراط است ا

 . (38:   1389)م که،  کند سردرگمی می

ررربحثرورب خسیر.رر4

رآ  وایرکلامیرر.1-4

کدام به ن عی در ممنعای متضعاد خع د  های »خ بان«، »هشیاران« و »عاقلان« در ابیات زیر، هر واژه 

  . ت اصلی شعاعر آگعاهی یابعد ها و بافت ابیات از نیّت اند با ت وه به قرینه اند و مخاط  می به کار رفته 

ها را در مقابل محب ب سراسعر روح و وعان  که شاعر آن ین واضح است که واژة »خ بان« با ت وه به ا 

اند قعرار  باشند و فقط وهم که فاقد روح می ها )خ بان( را در دست  کهانی  خ د قرار داده است و آن 
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دهد، در چه ممنایی آمده است و وقتی که برای مهتی خ د و افتادن بعر درگعه مع  و رهعایی از  می 

ای کعه از  ت انیم هشیاریب هشیاران را خع ب درک کنعیم. مهعت ره ی کند، م دست  هشیاران شکر می 

از    دهعد و ابعا دارد دوری ممش ق نزدیک به دی انگی است، این دی انگی را بر عقل عاقلان ترویح می 

اینکه او را در دست  عاقلان قرار دهند، به عبارتی درست است کعه دی انع  روی ممشع ق اسعت، امعا  

عاقل است که از راه عشق برنگردد و عقل را بر عشق ترویح ندهعد، ععاقلان  قدر در دی انگی خ د  آن 

 . شک دی انه است یمنی هر کس که به روی ت  عاشق نگردد بی   ؛ در ممنایی متضاد خ د است 
 ایععمما عیار همه خ بان بععه محععک در زده

         

 بر درگه معع  پهععتم از سععاغر مععی مهععتم

 

 قععدر بععه روی تعع  دی انععه نیهععتم  مععن آن

     

 د ارواح  انععد تعع  ای روح مجععرّهمععه وهععم 

 (56:  1394)کردستانی،                     

 صد شکر که خ ش رستم از شنمت هشیاران  

 (159  همان:)                              

 بعععار دگعععر کننعععد معععرا ععععاقلان قبععع ل  

 (122  همان:)                               

رآ  وایرکلیرر.2-4

تجربه کرده، و مرگ را به عن ان مهت ره از ومله شاعرانی است که مرگ عزیزان  را بهیار  

مرگ نابهنگام مادر هرچند بهیار بر او سعخت  حقیقت وهان ههتی به خ بی دریافته است.

 سراید: ای که در رثای مادرش است چنین میآمده است و در  قصیده
 بععار اسععتهععای فلععک آه مععن آت از ستم

 بس فزوده است غمم بر الم این سععفله سععپهر 

                        

 زآن تععف آه کنعع ن رخنععه در ایمععان دارم   

 سعععر و سعععامان دارم    زدة بعععیخعععاطر غعععم

 (233-234  :)همان                        

دهد اما در نهایت در برابر این ناکامی که متحمل شده است خ د را این گ نه تهکین می

 که وام مرگ وامی است که هم  بشریت باید آن را سرکشند: 
 آری این چرخ فه نگر نه به کس کام دهد  

 

 همگععی را مععی ناکععامی از ایععن وععام دهععد   

   (234  همان:)                             

ت انیم ببینیم، حقیقتی که خ د شاعر نیعز م ضع او در برابر مرگ را در بیشتر ابیات  می

دانعد کعه معرگ و راه گریزی از آن ندارد او فلهف  ههتی را به خ بی دریافتعه اسعت و معی

چرخعد و خع دداری اقضات بنیادینی است کعه ههعتی بعر معدار آن معیتنزندگی از ومله  

قابل دفاع ما از پ یرش مرگ است که انهان را قعادر بعه ادامعه دادن زنعدگی مضحک و غیر

 کند و این یک آیرونی کلی و فلهفی دربارة مرگ است: می
 امععروز بععدین عععالم خععاکی ز چععه نععازیم  

           

  بینی همه خععاک و همععه خشععتیم  فرداست چ 

 (72  همان:)                             
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»داماد هزار عروس« نامیده است که پی ند و دلبهتگی با او نباید کهی را مهت ره دنیا را  

 کس وفا ندارد: چرا که به هیچ  ؛مغرور سازد
 هرگععز مشعع  غععره بععه دامععادی وهععان  

            

 چشم وفا مدار از این ش ی صععد عععروس     

 (50  همان:)                                    

های دنیایی و ناممل می فروام بشر وزو م اردی است که شاعر به خ بی آن را ناسازگاری

ای وز تهلیم نعدارد، دیعالکتیکی کعه و با آن کنار آمده است و در برابر آن چارهدرک کرده  

 بشر و ابی برای آن ندارد و ناچار به پ یرش آن است:
 بععا عمععر بععی ثبععات فریعع  هعع ا مخعع ر  

           

 ین پن  روز غره به وضع وهععان مشعع   و 

 (172  همان:)                            

 .(65،  63،  58،  54، 31 همان:همچنین رو ع ش د به )

دانعد چرخشع  بعا چعرخ روزگعار وفعا پیشعه و تحمعل درد از وانع  آن بهتعر از او می

 ناسازگاری و ستیز با اوست:
 چند مهت ره از بیداد فلععک نالععه کنععی

        

 خ شععترل  در غم چرخ سععتمکار تحمّعع  

 (93  همان:)                       

 .(38،  72، 141 همان:همچنین رو ع ش د به )

رآ  وایربلاغیر.3-4

ای کعه راه عشعق و  بلاغت مهت ره و استدلال او در ودال میان خع د و زاهعد اسعت، مهعت ره 

یعا همعان مغالطعه و    2اصعل اسعتدلال نادرسعت از  مهتی را انتخاب کرده است و بعا اسعتفاده  

سازد. بعرای درک آیرونیعک  اساس، کلامی آیرونیکی و زیرکانه می گیری از شی ة تأویل بی بهره 

بلاغی در کلام مهت ره باید به اطلاععات بیعرون از معتن تکیعه کعرد تعا زمعانی کعه مخاطع   

ت اند به بلاغت م و د در کلام  شخصیت زاهد و شیخ دوران مهت ره را به خ بی نشناسد، نمی 

هت ره شاگرد مکت  حاف  اسعت، حعافظی کعه  ت ان گفت که چ ن م او پی ببرد، از طرفی می 

ستیزی از ومله مضامینی است که در اشمار او به پیعروی  گریزی و زهد غزل قلندرانه دارد. دنیا 

کیفیتعی ووع د دارد کعه در ظعاهر   ، خ رد، در این اشعمار از اشمار قلندران  حاف  به چشم می 

اعتنعایی بعه  خ ارگی و بیخع دی و بعی می گری و تظاهر به  و باری بهیار و لاابالی  بند نم دار بی 

حاصعل شع ر و شع قی   ، مغز و ریاکار است؛ اما در واقعع  سرزن  سرزنشگران و زاهدان خشک 

است عاشقانه که عاشق را چنان پال ده و وارسته ساخته است کعه در بیخع دی حاصعل از آن،  

عتنعایی  ا دانعد و اوج بی ای بی  نمی ها را افهانه تابد و آن ملامت شیخ و م عظ  واع  را برنمی 

کند. مهعت ره در انکعار کعار زاهعد، هعر  خ ی  را نهبت به آن با روی آوردن به می عن ان می 
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او    . برگزیعده اسعت   ، چه را که در م ه  او حرام است و راهی را که در نظر او نادرست است آن 

 برد: ن شی را درست و از برگشتن از راه آن به خدا پناه می باده 
 وام بر کف محته  انععدر قفععا    ک زه در بر

         

 عاذناالله این زمان آید اگر پایم بععه سععنگ   

 (115  همان:)                                   

گیرد و زنار را بر تهبیح روحعان او در انکار کار زاهد و سبح  او راه کلیها را در پی  می

 دهد:می
 چه غم ار شیخ رب د از کف ما سبح  زهد

         

   در کلیهععا مگععرم رشععت  زنععاری نیهععت 

 (48  همان:)                         

قدر عقل و کفایت دارد که شراب را انکار نکند، مهت ره نیز به همعان شعی ه از راه  و اگر حاف  این 

 برد: ن عی ابلاغ متضاد به کار می   ، گردد، او با وارونه ول ه دادن واقمیت عشق و عاشقی باز نمی 
 واع  بس این افهانه و پند تععا چنععد  

       

 اسعععععععتغفرالله  از عشعععععععق ت بعععععععه   

 (175  همان:)                         

رآ  وایرسیخریخیر یروضعیر.4-4

شعیخ و  ررنیعز نقع  دارنعد.   ه ها در آیرونی سعاختاری شعمر مهعت ر شیخ و زاهد و نمای ب داستان آن 

کعه  اند، غافعل از آن راه راست و درست را در راه مرد خدا ب دن انتخاب کرده   ، زاهدی که به گمان خ د 

( و عاشق کهی اسعت کعه در عشعق  ریعا نداشعته  242  همان: نشان مرد خدا ب دن عاشقی است ) 

اند، زاهدی که دیعروز در مهعجد و میخانعه سعخن از  ( هم شاعر و خ اننده دریافته 33  همان: باشد ) 

گفتعه، وعز لاف  ( و هعر آنچعه کعه معی 20  همعان: گفت امروز مهت و خراب از می اسعت ) ت به می 

گ ید چیزی وز افهانه نیهعت  چه که می هر آن (  80  همان: مهلمانی زدن چیز دیگری نب ده است ) 

انعد و در آن از  که مهت ره و امثال او انتخعاب کعرده   ( و راه درست همان راه مهتان است 98  همان: ) 

کنند، راهی که در نهایت خ د شیخی کعه اکنع ن گمعراه اسعت در آن پعا  عشق و عاشقی ت به نمی 

 است که پیر مغان بر آن رفته است:    راه ص اب راه عشق و راهی  ( 175  همان: گ ارد ) می 
 ای دل! فری  قص  واع  مخعع ر کععه آن  

 بر آسععتان عشععق نگععر کععز کمععال وععاه  

 مهت ره! سر به درگععه پیععر مغععان بنععه  

                                    

 ایهععت خععامایهععت بیهععده و قصععهافهععانهر

 کیَ چاکرست و بنده، فریدون و وععم غععلام

 بععاقی کنععی مقععام  خعع اهی گععر بععه ونععت  

 (124  همان:)                                    
ر

رآ  وایرحوشیثر یرموقعی .رر5-4

، سب  شده است دوران زندگی مهت ره و شرایط و ح داثی که در زندگی او پی  آمد کرده

 با وو د زلیخا صفتی همچ ن ی سف از درد فراق به زندان باشد:  که او،
 فراق ت  بععه زنععدان باشععم  هم چ  ی سف ز    گرچععه مهععت ره زلیخععایم ولععیکن همععه
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 (142  همان:)                               

چ ن حعال چ ن صفات شیرین است، از غم، حالب خراب  همو با وو د صفاتی که در او هم

 :فرهاد باشد
 شععیرین صععفتم ولععی ز غععم فرهععادم  

       

 شعععاپ ر کجعععا تعععا بعععه تععع  آرد دادم   

 (228  همان:)                       

ای کعه تقعدیر سعب   ت ان یافت، مهت ره آیرونی م قمیت را در ابیات دیگری از مهت ره نیز می 

شع د و  ای دیگر می زندگی او به گ نه   ، شده است هم اره در غم دوری از یار باشد، در برخی م ارد 

گشعته و  آید. دوری که همیشه بر مراد دل رقی  معی گردد و دلبر از در سازش در می ورق بر می 

( و اختعر  102  همعان: ه اسعت ) چ ن یاق ت و سندروس ب د از چرخ  آن روی و رخ مهت ره هم 

( و ممشع قی کعه  135  همعان: داده است ) بختی  که اوازة دیدار ماه  را از روزن دل نمی سیاه 

  همعان: یارش در ناله و فغان ب ده اسعت ) ( و او همه ش  از غم فراق  22  همان: رده ) ب یی از وفا نب 

آیعد و ایعن بعار  ازش درمعی ( در برخی م اقع از در سع37  همان: ( و وز وفا از او ندیده است ) 25

 رود و فلک با او در صلح است با رقیبان به نفاق: ک ک  بخت رقیبان به محاق می 
 دلبععرم از در یععاری بخععر امیععد مگععر  

 خلاف روش خعع ی  فلععک مهععت ره!  

                   

 ک ک  بخت رقیبان به محاق است امروز 

 با من  صلح و با اغیار نفاق است امععروز  

 (96  همان:)                               

 وا که مهت ره از دور ک ک  خ د چنین انتظاری را ندارد:تا آن
 دهی ن ید وصالم ز مهععر لیععک  خ ش می

       

 بععالله نععه بععاور آیععدم از دور کعع کبم     

 (56  همان:)                           

رآ  وایرتقد  ر.6-4

های اوتماعی و فرهنگی ههعتند و حضع ر زنعان و دار عرصهطلایه  ،مردان  ،در دوران قاوار

اند قدر و شأن واقمی خ د را یمنی زنان نت انهته  ؛نگاه زنان  آنان بهیار محدود و اندک است

سب  شده است کعه او و ، در واممه بیابند. شرایطی که بر دوران زندگی مهت ره حاکم ب ده

هایشان م رد هجم  ان اع تردیدها و تحقیرها قعرار افکار و اندیشه  ،دیگر زنان شاعر آن زمان

شعکایت   ،داشتی که زمانه بر او روا داشته استمهت ره از تقدیر خ د و خ ار  ،بنابراین  ؛دگیر

 گ ید:کند و میمی
 به زیر مقنمه ما را سری اسععت لایععق افهععر

          

 ولی چه س د که دوران نم ده خعع ار چنیععنم   

 (148  همان:)                            

است سری که لایق افهر ای که شاعر در آن زندگی کرده است سب  شده  روزگار و زمانه

 وایگاه واقمی خ د را نت اند داشته باشد.  ،است به زیر مقنمه پنهان بماند و او در واممه
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در وای دیگر تقدیر سیاه مهت ره سب  شده است که  عهد و پیمان دوستی که ممش ق 

 با او بهته است درهم شکند و او در م قمیتی خارج از تص ر خ د قرار بگیرد:
 تی من بین که به کام دل غیر   ت  سیه بخ

       

 عهد و پیمان م دت همه بشکهت به هععم   

 (151  همان:)                                 

 کند:او این تقدیر را پ یرفته است و به وای ستیز با تقدیر خ د صبر را پیشه می
 مهت ره صبر در غم ایام خ شتر اسععت

           

 بختت نه یاور است چه س د این همه سععتیز   

 (49  همان:)                                  

رآ  وایرخمیاریکر.ر7-4

 های مهت ره که با مطلع:آیرونی رمانتیک را در یکی از غزل
 ز شمع عارضت کاشان  دل روشن است امش   

          

 ملائک در نشاط از ول ة بزم من است امشعع    

 ( 15  همان: )                             

ت ان مشاهده کرد، او این غزل را با ت صیف حال خ ش خ د از وصعال و دیعدار ممشع ق می

 اما در انتهای غزل خ د با چنین بیتی:  ؛کندآغاز می
 تر بین ت  را مهت ره! دلبر در کنار و پععس  عج  

         

 چرا از خ ن دل دامانت رشک گلشن اسععت امشعع    

 )همان(                                           

چرا که اگر ممشع ق   ؛ها وز خیالی بی  نب ده استفهماند که تمام اینبه خ انندة خ د می

 در کنار است چرا دامان من از اشک خ نین سرخ است. 

 دید:   ، ش د او که با این بیت آغاز می  مثن ی دیگر ت ان در  نم دی دیگر از آیرونی رمانتیک را می 
 بععع د بعععه طعععرف چمنعععی بلبلعععی

        

 مهععععت مععععی نکهععععت زیبععععا گلععععی      

 (263  همان:)                          

هعا را در پعردازد و در اصعل آناو به شرح حال عاشق و ممش ق از زبان و گل و بلبل معی

گ ارد، اما در انتهای داستان با حض ر خ د و بیعان شخصیت و وضمیت عاشق و ممش ق می

که داستان او یک تمثیل از عشق میان عاشق و ممش ق اسعت، خیعالی بع دن آن را بعه این

 :کندخ انندة خ د گ شزد می
 ههت در این دهر همععین کععار عشععق  

 خامععع  مهعععت رة شعععیرین زبعععان  

                            

 وای بععععر احعععع ال گرفتععععار عشععععق 

 دادبسعععععخن داد در ایعععععن داسعععععتان   

 (268  همان:)                            

رآ  وایرخشی کیل.رر8-4

خیعزد و ای است که مهت ره با آن به مخالفت با شیخ و زاهعد برمعیوسیله  ،آیرونی رادیکال

ای که خ د پروردة مکت  قرآن اسعت، از ودال فکری او با آنان در آن نمایان است. مهت ره
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زهد ریایی شیخ و مفتی و قرائت نادرستشان از اسلام که سب  انحعراف آن از راه درسعت  

بعرد و خع اری پنعاه معیشده است و مهلمانان را از مهلمانی بیزار کرده است، به می و می

-( پیر میکده را راهبر خ د قعرار معی159  همان:دهد )خ اران قرار میمیررخ د را در ممشر

( حدیث ت به را در کع ی میکعده 69 همان:فروشان راهنمایی کند )دهد تا او را به ک ی باده

دانعد ( او زهد زاهد را زهد خراب می128  همان:رهاند )شکند و از زهد بیهده خ د را میمی

های شعیخ در نظعر است و گفته م عظ  بیهدة شیخ برای او گ اراتر( ساغر مل از  46  همان:)

( نمعاز ریعایی را بعا یعک وعام بعاده عع   84  همان:چیزی وز افهانه و افه ن نیهت )  او

( او همچع ن 62  همعان:کند و خ استار آن است که روز مرگ  با باده غهعل  دهنعد )می

( 172  همعان:نهعد )گرو بعاده معیحاف ، خرق  خ ی  را که نماد دین و دینداری است در  

خع د را تعا حعد آنعان پعایین   ،ن شعانخ اران و بعادهمهت ره با قرار دادن خ د در رست  می

( و »زهعد 128  همعان:(، »زهعد بیهعده« )59  همعان:آورد تا به افشای »زهعد ریعایی« )می

 ع ش د بپردازد. همچنین رو  ،آزارند( شیخ و زاهد که روح بلند او را می46  همان:خراب« )

، 22، 68، 64، 63، 61، 59، 55، 54، 51، 50، 49، 40، 35، 21، 19، 17، 16 همععان:بععه )

83  ،93 ،144  ،53، ،130  ،20، ،58  ،111). 
 تععا ز اوضععاع وهععان هععیچ خبععردار نباشععم  

 زاهد گر گنه از می بن یهععد چععه غمععی زآنععک  

                             

 از یکی ورعه بکن بهر خدا مهععت و خععرابم 

 فتعع ی پیععر مغععان اسععت ره صععدق و ثعع ابم  

 (52  ان:هم)                                    

رآ  وایرت شژ کرر.9-4

ای از  ت انعد نم نعه ای که مهت ره در رثای برادر ناکام  اب لمحمعد سعروده اسعت، معی قصیده 

بعرادر    گ یعد کعه یرونی تراژیک باشد. او در ابتدای آن از ودال و دشمنی تقدیر بعا خع د معی آ 

و   وش ن و ان  را که با صفاتی همچ ن؛ گ هر یکدانه، ن نهال شعادی، بهعاط عشعرت، رسعتم 

ت اند سپاه روس را شکهعت  پیلتنی که در هنگام ونگ همچ ن اشکب س است و یک تنه می 

گع ارد، روی او را در  کند، که آسمان با عداوت  داغ او را بر دل مهت ره معی ت صیف می   ، دهد 

ت اند آیرونی تراژیک باشد که خ است و ارادة  کند. این قصیده از این وهت می نهان می خاک پ 

که همان تقدیر و سرن شت است در آن دخیل است، یعک قربعانی )بعرادر مهعت ره( و   خدایان 

 . ( 235-241  همان: )   باشد دارا می ، که خ د شاعر است  را  یک شاهد یا ناظر آیرونیک 

رآ  وایرسق شطی.ر10-4

 سقراطی قابلیت انطباق با اشمار مهت ره اردلان را ندارد.آیرونی  
ر
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رگی یر.راریجه5

آیرونی از  ان اع گ ناگ نی  به چشم میدر دی ان مهت ره  از آنها  با  خ رد، که هر یک  ها 

اصلی گ شه است.  خ رده  پی ند  شاعر  باور  و  اندیش   وهان  از  مهمای  و  نم د  ترین  ترین 

یاف  مهت ره  اشمار  در  که  میآیرونی  است.ت  رادیکال  آیرونی  و  اندیشهررش د،  دینی  های 

سیاسی حاکم بر واممه و طبقات مختلف آن منجر به اعترا  به شی ة قرائت دشمنان از  

های شیخ و زاهد  عیان، آشکار ساختن شخصیتاسلام، افشای ریاکاران، به سخره گرفتن مدّ

می را  آن  نم د  بیشترین  که  منتقد  است  یک  مهت ره  یافت.  رادیکال  آیرونی  در  ت ان 

این تقابل از   . و اشمارش در م اوه با گفتمان حاکم بر وامم  دوران  است  اوتماعی ب ده 

در   نابهامانی  به  او  نقدهای  خص ص  به  م و د،  وضمیت  به  اعترا   و  انتقاد  نفی،  طریق 

ونی کلی اندیش  مهت ره بیشتر خ رد. آیرح زة دین و اخلاق در اشمار او بیشتر به چشم می

چه او پردازد اگردرمان وهان خلقت چ ن مرگ و حیات میناپ یر و بیبه بیان تقابل تغییر

گیرد، اما تأثر حاصل از های بنیادین ههتی م ضع تهلیم در پی  می در مقابل این تناقض

د. در آیرونی  ت ان در لحن و پردازش فضای تراژیک اشمارش دیها را میدرک این تناقض 

اش شاعر با بیان متضاد خ د، راه  را از »خ بان«، »هشیاران« و »عاقلان« زمانه  ،کلامی 

کند با  های علم بیان )کنایه( سمی میگیری از آرایهاو با بهره  ، کند. در آیرونی بلاغیودا می 

از آگاهی چندلایه کردن شمر و تأویل  ابهام شمر را مضاعف کند که ناشی  های  پ یری آن، 

ای از های تازهبندیشاعر با استفاده از عامل بلاغی، ص رت  .سیاسی و فرهنگی شاعر است

عناصر درونی شمر و نیز عناصر حیاتی عصر خ ی  ارائه داده است که پیامد آن گهترش 

خبری شیخ و زاهد زمان  خ د را م رد  ساحت تأویلی آن است. او در آیرونی ساختاری، بی

د. در آیرونی تقدیر و م قمیت، ارادة انهانی در برابر قدرت سرن شت به دهسرزن  قرار می

درمی بر  سرن شت  و آید  زان   را  انهانی  ممادلات  تمام  میمحت م  بفهماند  زنهم  او  به  تا  د 

او بر نظام وهان حاکم است و در نهایت در آیرونی تراژیک، مهت ره اراده ارادة  از  ای برتر 

 هیچ کاری از او ساخته نیهت. برابر خ است و ارادة خداظری است که در اشاهد و ن 
رهیاوش یی

بات وه به ت ضیحات این پژوه  و شباهت آیرونی در اشمار مهت ره کردستانی و حاف ، وهعت آشعنایی بعا .  1

رالحاویه اردلانی رو ع ش د.های آیرونی در شمر حاف « ن شت  شمسآیرونی در شمر حاف  به مقال  »ول ه
سازی میان حق و باطل به آیندة انفصال ص رت باطل از باطل  »اصل استدلال نادرست« یا مغالطه، شبیه.  2

گیرد تا ناظر قدرت تمیز خ د را در  وترکی  آن با ص رت حق که از طریق ق ای اخ  تشابه و تباین ص رت می

 تشخیص حق از باطل از دست دهد. 
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